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  فارسيي  حروف اضافه و عربي جر حروفمعاني  در» مصاحبت«
  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗آبادي  سميه كاظمي نجف        ∗∗∗∗نرگس گنجيدكتر 
  دانشگاه اصفهان

  
  چكيده

 نگارندگان  ،دار عربي و فارسي     ان ريشه به دليل اهميت ارتباط دو زب     
 حروف جر و ي در پژوهش حاضر با تكيه بر مطالعات انجام شده در حوزه

 تحليلي، به بحث و بررسي   - و نيز بر اساس روش توصيفي      1حروف اضافه 
 ـ        »مصاحبت«معني  ي    در زمينه  ان  به عنوان يكي از معاني مشترك حرفي مي

گـر مـصاحبت و    وف نمايـان  حـر دو زبـان عربـي و فارسـي پرداختـه و    
  . اند هاي آن را مورد مطالعه قرار داده ويژگي

 اداتـي اصـلي و   ، براي معني مصاحبت در هر دو زبان  ،در اين راستا  
اي كـه از       حروف جر و حروف اضافه     ،علاوه بر اين  . شود  ه مي يكليدي ارا 

 .گيـرد  بت است، مورد بررسي قرار مياين ادات نيابت كرده و مفيد مصاح     
شناسـان و بـه ويـژه         گـران، زبـان    اميد اين كه نتايج آن براي پـژوهش       به  

   . سودمند واقع شود،مطالعات ترجمه
  مـصاحبت  .4  معـاني حـروف    .3  اضـافه  حـروف  .2  جر حروف. 1: كليديهاي    واژه

  .يفارس زبان .6 يعرب زبان .5 
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  مقدمه. 1
بـان عربـي و بـه     معاني حروف به ويژه حروف جر از ديرباز توجه دستورپژوهان ز          

 فهم صحيح آيات الهي و      ، چه ؛خصوص مفسران قرآن كريم را به خود جلب كرده است         
اول در گـرو شـناخت دلالـت معنـايي و تعبيـري             ي     در درجـه   ،تفسير و تأويل دقيق آن    

كـت   اسباب شكوفايي چنين مباحثي در زبان عربـي بـه بر           ،به ديگر سخن  . كلمات است 
 در زبـان    ،اخيـر ي     اين در حالي است كه تا چند دهه        .كتاب حق تعالي فراهم آمده است     

 تحريـر  ي  به رشـته ، مستقل كه به مبحث حروف اضافه و معاني آن بپردازد        يفارسي كتاب 
چه به طور پراكنده در اين زمينه در كتب لغت، دسـتور زبـان و غيـره     در نيامده بود و آن  

دستور  كتاب   ، حال حاضر  در.  در مقايسه با حروف جر بسيار اندك است        ،شود  يافت مي 
 ،از استاد خليـل خطيـب رهبـر   » كتاب حروف اضافه و ربط« با عنوان فرعي زبان فارسي 

 ولـي بـه    به حروف و معاني آن پرداخته اسـت ترين كتابي است كه به طور مستقل      جامع
 حـروف   ،علاوه بـر ايـن    . در امان نمانده است     از خطا  ،عنوان نخستين گام در اين حوزه     

 در طول تاريخ دستخوش تغيير و تحول شده و          ،خلاف حروف جر   اني آن بر  اضافه و مع  
را  به انجام نرسيده كه كاربرد حروف اضـافه          ي جامع جا كه در اين زمينه نيز تحقيق        از آن 
 را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار        ،هاي مختلف تاريخي    دورهي    آثار ادباي برجسته  در  
كاربرد حـروف در ادبيـات      ي    به ويژه در زمينه    ا ر ، برخي از جوانب پژوهش حاضر     دهد

  .هايي مواجه ساخته است  با دشواري،كهن فارسي
ي   گـامي مـؤثر در زمينـه   ،معـاني حـروف   ي     پژوهشي تطبيقي در زمينه    ،با اين حال  
 ضمن آن  ي و فارسي در اين حوزه خواهد بود؛       هاي تعبيري دو زبان عرب      شناخت ويژگي 

 با شـناخت حـروف      سازد تا   آموزان و نيز مترجمان فراهم مي     براي زبان   اين امكان را    كه  
گيري اين حروف و قواعـد دسـتوري     به كار ي    مورد استفاده در هر معنا و همچنين شيوه       

   .گزينند  معادلي مناسب براي هر حرف بر،مربوط به آن، بتوانند با توجه به سياق سخن
 ر مطالعــاتدر پــژوهش حاضــر ســعي بــر آن اســت بــا تكيــه بــبــر ايــن اســاس 

دستورپژوهان زبان عربي و فارسي يكي از معاني مشترك حـروف جـر و اضـافه يعنـي                  
    .مصاحبت، بررسي و مقايسه شود

  
  مصاحبت. 2

صاحبه «. است» صاحب«از فعل   ) باب مفاعله (مصدر ثلاثي مزيد عربي     » مصاحبت«
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). ب ، ح ،  ص :1378انيس و ديگـران،      (».همراه و همگام او شد     رافقه: مصاحبةً و صحِابا  
 گاهي به جاي مصاحبت     ،است» مع«جا كه ادات اصلي براي بيان مصاحبت، ظرف           از آن 

» مـع «عربي است و    ) صناعي(مصدر جعلي   » معيت«. شود  نيز استفاده مي  » معيت«از لفظ   
اي   كه قرينه   كند و در صورتي     اسمي است كه بر مكان با هم بودن و يا زمان آن دلالت مي             

زمان يا مكان بر ديگري وجود نداشته باشد، بر مكان و زمان هر دو دلالـت         براي ترجيح   
  .دارد

 بـه   . بودنِ چيـزي بـا ديگـري دلالـت دارد           اصطلاحاً بر همراهي و با هم      مصاحبت
 خـواه  ؛ اسـت   در مكان يا زمان همگون ،ديگر سخن، ما بعد ادات مصاحبت با ما قبل آن         

 اگـر » نظرت إلي زيدٍ مـع صـديقه      «ي    در جمله مثلاً  . در حكم جمله سهيم باشد يا نباشد      
يعنـي   «؛ سهيم باشد، متكلم به هر دو نگريسته اسـت    با زيد ) نظر(صديق در حكم جمله     

 و يا به همراه دوست زيد به زيد نگريسته است كه در ايـن               »به زيد و دوستش نگريستم    
نباشـد،  اگر در حكم جمله سهيم      ولي   ؛است» نظرت« صله ضمير فاعلي در      ، مع صورت

 نگريـستم و لزومـي      ، يعني به زيدي كه همراه با دوسـتش بـود          ، است  صرفاً قيد زيد   مع
اين سهيم نبودن در مفعول معه هم جريـان دارد          . ندارد كه نظر بر او هم واقع شده باشد        

  .كه بدان خواهيم پرداخت
  مصاحبت در زبان عربي. 2 .1

بـدين  . جـو كـرد  و  جـست  ع در ظرف م   بايد  س بيان مصاحبت در زبان عربي را        اسا
 ظرف مكان يا زماني است كه براي بيان مصاحبت و همراهـي وضـع شـده                 ه مع معني ك 

بـا  «بـه معنـي     » دخـل مـع أخيـه     «است؛ خواه مشاركت و مصاحبت حقيقي باشد، مانند         
در كنـار   «بـه معنـي     » مـشي مـع الأبنيـة     «ي باشد، مانند     و يا غير حقيق    »برادرش وارد شد  

يابد كه در مكـان        گر چه اجتماع و مصاحبت در صورتي تحقق مي         .»ها قدم زد    ساختمان
 اما گاه توجه خاص متكلم به يكي از دو عنصر مكـان يـا               ،و زمان واحدي صورت گيرد    

 مـثلاً در  .كنـد   را مختص ظرف مكان يا زمـان مـي     معي    زمان به دليل وجود قرينه، كلمه     
 مشاركت مكاني اسـت     گر  نمايانرف مكان و     ظ ، مع )6شرح   (�إِنَّ مع الْعسرِ يسراً   �ي    آيه

لفظي، ظـرف زمـان   ي   با توجه به قرينه    ، مع »استيقظ من النوم مع الفجر     «ي و يا در جمله   
   . مشاركت زماني ما قبل آن با ما بعد آن استگر نمايانو 

بايد يادآور شد كه گاهي منظور از مشاركت زماني، شدت نزديكي و اتصال تحقـق               
در يـك   » ادبـار «و  » اقبال« جمع   ،در اين عبارت  . »إنهّا إقبال مع إدبار   «ند  دو امر است، مان   

زمان محال است و مراد از مشاركت زماني در اين مثال، پيوستگي و نزديكـي تحقـق دو          
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   .امر است
 خـواه مـستقيماً در       اسـت؛   در گرو مـع    ، بيان مصاحبت در زبان عربي     ،بدين ترتيب 

از .  استعمال شود و از آن نيابت كند در معني مع   شود و خواه ادوات ديگري    جمله ظاهر   
 يكـي در اسـلوب      :رد دارد معيت است كه در دو موضع كـارب       » واو «،اين ادوات ي    جمله

  . مصدري مقدر» أن« و ديگري قبل از فعل مضارع منصوب به مفعول معه
. »در كنار رود نيل حركـت كـرد       : النيلَ   سار و «ز مفعول معه، مانند     واو معيتِ قبل ا   
كنـيم    معنـي مـي   » سار مع النيـل   «را با تكيه بر عبارت      » النيل سار و «البته هر چند عبارت     

  . ولي در حقيقت معني اين دو عبارت همسان نيست
 بـه معنـي     »يقعد لا يتكلّم الخطيب و   «واو معيت قبل از فعل مضارع منصوب، مانند         

.  در يك زمان دلالت دارد  اين واو نيز بر تحقق دو امر      . »گويد  خطيب، نشسته سخن نمي   «
 حرف عطفي است كـه      ؛ يعني  حرف عطف است   ،بنابر مشهور » واو«ناگفته نماند كه اين     
  ). 355-354 ،4ج :1425حسن،  (.بر معيت دلالت دارد

در » واو«اي كه در مورد مفعول معه بايد ذكر شود اين است كـه اسـم بعـد از                     نكته
 اما اين ملازمتِ زمـاني هميـشه        ؛شود   آن مي  زمان وقوع فعل، ملازم و همراه اسم قبل از        

مـثلاً در   . در حكـم اسـم قبـل از آن نيـست          » واو«همراه با مشاركت معنوي اسم بعد از        
مصاحبت، مصاحبت حقيقي و به معني مشاركت رود نيل و فاعـل            » النيلَ سار و «عبارت  

ع سـير   بلكه مقصود، مشاركت آن دو در زمان و نيز مكان وقـو           . در حركت نيست  » سار«
 گويي همچون دو مصاحب و همـراه در مـدت زمـان مـشخص و نيـز در مـسير                     ؛است

حـال آن كـه   . انـد   پا به پاي يكديگر و در كنـار هـم بـوده    ،مشخصي تا رسيدن به مقصد    
) صديق(» واو« ملازمت و مشاركت حقيقي اسم بعد از         گر  نمايان» صديقهَ سار و «عبارت  

جـه تمـايز واو معيـت و واو عطـف           ن همان و  اي. است) ضمير سار (در حكم ما قبل آن      
خـواه ملازمـتِ     ؛ زيرا اسم بعد از واو عطف در حكم اسم قبل از آن شريك است              است؛

  .  يا نباشدزماني در ميان باشد
 نيابـت  كنند، امـا آيـا    نيابت ميت، بعضي از حروف جر عربي نيز از مع    جز واو معي  

 حرف جري وجود دارد كـه حقيقتـاً    آيا،اين حروف حقيقي است يا نه؟ به عبارت ديگر       
ولـي  .  خواهيم پرداخـت    بحث به اين پرسش ها     ي مفيد معني مصاحبت باشد؟ در دنباله     

 اصلي و كليدي در بيان مصاحبت مـع       پيش از آن بايد به اين نكته توجه داشت كه ادات            
 بنابراين ادات اصلي در بيان اين معني حرفي از انحصار حروف جر خـارج شـده                 ،است
   .است
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     مصاحبت در زبان فارسي. 2 .2
ز ديگـر مفـاهيم مـشترك زبـاني اسـت كـه ـ بنـابر مطالـب          امصاحبت و همراهي 

دار بيـان آن اسـت و حـروف جـر نقـش       عهـده » مـع «گفته ـ در زبان عربي، ظرف   پيش
ولي در زبان فارسي اين مفهـوم كـه غالبـاً بـا     . كنند  مصاحبت ايفا نمي  ي    سزايي در افاده  ب

شـود،   بيان مـي » به معني مع   « و »ملازمت«،  »همراهي«،  »معيت«،  »مصاحبت «كلماتي نظير 
  .حروف اضافه استي  بر پايه

بـاي  «است كه بـه آن      » با« حرف   ، اصلي و كليدي در بيان مصاحبت      ي حرف اضافه 
دوست بخور كه دشـمنت  با «:  مانند)708: 1364فرخ،   همايون (.شود  نيز گفته مي  » معيت

انند اين دو بيـت كـه بيـت اول از سـعدي و بيـت دوم از حـافظ              و نيز م   »خواهد خورد 
    :است

  تو بر آرم دمـي    با  گر به همه عمر خويش      
  

  سـت، بـاقي ايـام رفـت        حاصل عمر آن دم     
 

  )709 :1364نفل از همايونفرخ، (
  عـشق تــو در وجـودم و مهــر تـو در دلــم   

  

  جـان بـه در شـود      با  شير اندرون شد و     با    
 

  )184 :1367نقل از خطيب رهبر، (
البتـه بايـد يـادآور شـد كـه گـاه       . »آمـدم  اوبـا  مـن   «و در فارسي معاصر نيز مانند       

» بـا « جـايگزين حـرف اضـافه        ،اند  گر مفهوم مصاحبت   اي كه بيان    هاي حرف اضافه    گروه
بـه  «،  »بـه اتفـاقِ   «: تري دارنـد، ماننـد      ها در زبان محاوره كاربرد بيش       اين گروه . شوند  مي

» همـراهِ « بـه صـورت   ،»بـه «ي  كه غالباً بـا حـذف حـرف اضـافه       » هِبه همرا «و  » همراهيِ
  . شود استعمال مي
ساده با يك   ي    يك يا دو حرف اضافه    هايي متشكل از      هاي حرف اضافه، گروه     گروه

 »شـبه حـرف اضـافه     « است كه خطيب رهبر آن را        اضافهي     و كسره  اسم يا صفت يا قيد    
 آن را حـرف     ،پژوهـان زبـان فارسـي      راين در حالي اسـت كـه اكثـر دسـتو          . ناميده است 

 دستور مفـصل امـروز    ورد در    در اين مقاله به تبعيت از فرشيد      . اند   مركب دانسته  ي  اضافه
  .ايم  در نظر گرفته»گروه حرف اضافه«ها را  اين گروه) 449 :1382(

 اسـت ولـي     بـا ي     حرف اضـافه   ، در زبان فارسي    كه غالباً معادل مع    شد بايد يادآور 
يعني گاه باي معيت فارسي در مقابل تعـابيري در زبـان عربـي              .  نيست عكس آن صادق  

 شـود؛  كنند، يافت نمـي   آن نيابت مي و يا ادواتي كه از از مع گيرد كه در آن اثري        قرار مي 
: انـد   نظيـر افعـالي كـه مفيـد معيـت          عابير، خود بر مـصاحبت دلالـت دارد؛       بلكه مفهوم ت  
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گندم و جـو را بـا هـم مخلـوط           / و مخلوط كردم    گندم را با ج    : خلطت القمح والشعيرَ  «
 و نيـز گـاهي افعـال بـاب          شـود   دريافت مي » خلط« معيت از فعل     ،در اين جمله  . »كردم

 مشاركت اسـت و ضـرورت دارد فاعـل آن مثنـي يـا جمـع و يـا                    گر  نمايانكه  » تفاعل«
  يـا بـاب    »تخاصـم زيـد وعمـرو     «و  »  في موضـوع   تناقش العلماء « مانند   متعاطفين باشد، 

دا فـي     «كند، مانند  قرار مي كه بين فاعل و مفعول مشاركت بر   » مفاعله« نـاقش علـي محمـ
علمـا  «جملات فارسي   ي     ترجمه ،اين عبارات به ترتيب   . بر مصاحبت دلالت دارد   » قضية

علي «و  » زيد و عمرو با هم نزاع كردند      «،  »با هم بر سر موضوعي مناظره و مباحثه كردند        
بـاي معيـت    ي     در ترجمـه   ،بنـابراين . است» ورد بررسي قرار داد   با محمد موضوعي را م    

البته بايد يادآور شد كه مصاحبت در اين        . تري شود   فارسي به زبان عربي بايد دقت بيش      
تخاصـم زيـد    «: گونه افعال گاه حامل معني مقابله و رويـارويي اسـت، ماننـد مثـال دوم               

  . »وعمرو
  

  بان عربي و فارسي مصاحبت در دو زگر نمايانحروف اصلي . 3
 ادات اصلي در بيان مصاحبت است و حروف جر در بيـان ايـن               در زبان عربي، مع   

، »إلـي «نحويان مصاحبت را از معاني فرعـي حـروف جـر            . مفهوم نقش به سزايي ندارد    
هـا حـذف      ربرددر اين كـا    )457 :م1995يعقوب،  ( .اند  دانسته» لام«و  » في«،  »علي«،  »باء«

در  مـثلا . معنـي معيـت اسـت     ي     علامـت افـاده    ، به جـاي آن    معحرف جر و قرار دادن      
  . »مع سرجه«يعني » بسرجه«، »دماسب را با زينش خري : اشتريت الفرس بسرجه«

اسـت و   » بـا «ي     حرف اصلي در بيان مصاحبت، حـرف اضـافه         ،اما در زبان فارسي   
   .بر، در، رااز، اندر، به، باز، : كند، عبارت است از حروف ديگري كه از آن نيابت مي

معـاني حـروف جـر و اضـافه اسـت،           ي    جا كه موضوع بحث حاضر، مقايسه       از آن 
هـاي حـرف    پردازيم و فقـط ويژگـي       كه از ظروف است، نمي     هاي مع   بنابراين به ويژگي  

  .يم كنرا بررسي مي» با«ي  اضافه
  »با«حرف اضافه . 3. 1

گرچـه در   . فته است  يكي از حروف اضافه شهرت يا      در جايگاه در زبان فارسي    » با«
فعـل  « يـا  »پرنـده شـكاري   : بـاز «، اسم و مخفف     جز حرف اضافه  » با«كتب لغت فارسي    

و ماننـد آن  » عربي در مثـل بـا يزيـد       ي     سته از اسماي : اَبا«و نيز مخفف    »  باد :دعايي بواد 
 فقط از نظـر شـكل ظـاهر بـا حـرف             ،جا كه اين كلمات پس از تخفيف          است ولي از آن   
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يـن  از ا .  را مشترك بين اسم و حرف اضافه دانـست         توان با   اند، نمي   مگون ه »با«ي    اضافه
 بـه    كاربرد حرفي با، در معني مصاحبت و با        :كنيم  مي را فقط در دو بخش بررسي         با ،رو

   .ي از تركيبات ديگرعنوان جزو
سـت از    اي   ساده يحرف اضافه » با«:  در معني مصاحبت   كاربرد حرفي با،  . 3 .1 .1

و در  ) 1352دهخـدا،   . (آمده است » اپاك«ين كه در پهلوي به صورت       جمله حروف پيش  
  : نيز ديده شده است، مانند اين بيت از فردوسي» اَبا« به صورت ،متون قديم

ــاج    ــاين تخــت ع ــت ك ــت س ــاه گف ــرا ش   م
  

  
 

   گــــنج و تــــاجابــــاتــــرا داد خــــواهم   
  

  )1352نقل از دهخدا، (
 .نيـز آمـده اسـت     » وا«و  » فـا « بـه دو صـورت       ،اين حرف در متـون كهـن فارسـي        

: كـشف الاسـرار ميبـدي    اين عبارت از ، و نيز  » او رفت  فا«:  مانند )229: 1382خانلري،  (
نقـل از خطيـب رهبـر،    (» .ما گفتن و از ما شنيدن بر جان و دلش مـسلط كـنم   وا  عشق  «

1367: 488(  
 وابستگي و تعلق چيزي يا كسي يا مفهـومي        ي     بيان رابطه  ،»با«يكي از معاني اصلي     

. رود اين حرف نماد اصلي مصاحبت بـه شـمار مـي    . به كس يا چيز يا مفهوم ديگر است       
» واو«قابل توجه اين كه گاهي باي معيت تقريبـاً معـادل حـرف ربـط همپـايگي                  ي    نكته

» واو«البته روشـن اسـت كـه    . )حسن و برادرش(= » حسن با برادرش آمد  «: است، مانند 
تواند قبل، بعد و يا بـا         حسن مي » رادرش آمدند حسن و ب  «اعم از معيت است و در مثال        

  . برادرش آمده باشد
  .گرفته است هاي تاريخي، پيش از اسم قرار مي  در تمام دورهحرف با،

تنها در زبان محاوره بـه حـرف اضـافه          ) ضماير شخصي متصل  (ضماير غير فاعلي    
ا بـر سـر ضـماير        تنه ـ ، مع ولي در زبان عربي فصيح    . »تو باش برو  «: چسبد، مانند   مي» با«

آيـد،    بر سر ضماير شخصي منفـصل مـي        با. »، معي، معنا  ... معه، معهما،   «آيد؛    متصل مي 
، ...)اياه و (منصوبي  و ضماير منفصل    ...) هو و ( اما ضماير منفصل مرفوعي      ؛»با او «: مانند

  .دنشو  واقع نميمجرورِ مع
و در زبـان عربـي نيـز    . »آنبـا  «و » با ايـن «آيد، مانند   بر سر ضماير اشاره مينيز با، 

بـا كـه    «: آيـد، ماننـد      بر سر بعضي از ضماير پرسشي مي       با. »مع ذلك «و  » مع هذا «: مانند
ن « غالبـاً بـر سـر      ، از ميان اسماء استفهام    اما مع . »؟...با كدامين   «،  »؟...ه  با چ «،  »؟... و » مـ
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»ن تذهب؟«: شود، مانند وارد مي» أيمع أيٍ كان«و » مع م«.  
 و  »بـا خويـشتن   «،  »با خويش «،  »با خود «: آيد، مانند   سر ضماير مشترك نيز مي     بر   با

 ، بر سر بعضي از ضماير مبهم      با. »مع نفسه ) يتحدث(و يتكلّم   ه«: در زبان عربي نيز مانند    
بـا سـه   «:  ماننـد ،، و نيز ضماير شمارشي»با هركه«، »با ديگري«،  »با يكي «،  »با همه «مانند  

مـع  «،  »مع كلٍّ «: عادل اين دو مورد اخير در زبان عربي چنين است         م. آيد  مي» هزار سرباز 
  . »مع ثلاثة آلاف جندي«و نيز » بعضٍ

 گـاه پـس از      ، اين است كـه در قـديم       قابل توجه در مورد دستور تاريخي با      ي    نكته
 ايـن   با«: تاريخ بلعمي گرفت، مانند اين جمله از        ديگري قرار مي  ي    ، حرف اضافه  متمم با 
   )223 :1382نقل از خانلري،  (»فظ است از حكمت يكي لاندر
  ي از تركيبات ديگربه عنوان جزو» با«. 3. 2

 در فرايند واژه سازي وارد شـده و بـا نفـوذ در سـاختار كلمـات،      باي  حرف اضافه 
  :آورد، مانند  و گاه انواع دستوري جديدي پديد ميتازه ايهاي  واژه

خـرد،   بـا ): اسـم + و نيز بـا (؛ )متحد(هم    با): ضمير مبهم + با(ـ صفت مركب و قيد      
اسـت؛  » داراي« پيشوند اتصاف و به معني     ، در اين موارد   با. ادب  دوام، با   هنر، با   هوش، با   با

بـا  ): تركيب عطفي +  با (مطلع؛ و نيز  = اطلاع  عظيم، با = باعظمت): مصدر عربي +  با (و نيز 
  .دم و دستگاه، با شرم و حيا، با آب و رنگ

صـفت  +  بـا  (با دقت، با شتاب، با تمام وجود و نيز        ): اسم+ با(قيدي  ـ قيد و گروه     
  .با بهترين وضع): موصوف آن+ عالي

و نيز   با موافقتِ، با توجهاتِ، با وجودِ     ): كسره آخر + اسم+ با(ـ گروه حرف اضافه     
با استفاده از، با احتـرام بـه، بـا توجـه بـه، بـا                ): اي غير از كسره     حرف اضافه + اسم+ با(

در ارتبـاط بـا، در تمـاس بـا، در           ): بـا + اسم+  حرف اضافه  (ه به، با تكيه بر و نيز      مراجع
  .متناسب با): با+ قيد/ صفت (مقايسه با و نيز 

با اين كه، با ): كه) آن/ اين  + (با(ربطي و حروف ربط مركب      ي    هاي پيوسته   ـ گروه 
/ اسم +  با(آن كه و نيزبا وجود اين كه، با وجود  ): كه) آن/ اين  + (اسم+  با (آن كه و نيز   
اكثـر  . با اين حال، با اين وجود، با اين همه، با وجـود ايـن             ): وابسته اسم + جانشين اسم 

» بـا در نظـر گـرفتن ايـن كـه     «، و   »با توجـه بـه ايـن كـه        «اين موارد و نيز مواردي نظير       
  .اند اند كه تحت تأثير ترجمه پديد آمده هاي ربطي گروه
    :ت، مقدر است، نظيردر ساخت بعضي از كلما» با«
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بـا انگـشت    (انگشت نمـا    ): صفت+ اسمي كه مفعول صريح است    (ـ صفت مركب    
  ).با انگشت شمرده(، انگشت شمار )نموده

 در فرآينـد    ،نسبت به سـاير حـروف اضـافه       » با«دهد كه     هاي مذكور نشان مي     نمونه
   .واژه سازي نقش چندان فعالي ندارد

ه آن نيز مانند حروف جر، در زبان فارسـي نفـوذ            و مضاف الي  » مع«ناگفته نماند كه    
  : هاي دستوري متفاوتي گرفته است، مانند كرده و نقش

  .مع الأسف، مع الوصف): مضاف اليه آن+ »مع«(ـ قيد مركب 
  .مع هذا، مع ذلك): مضاف اليه آن+ »مع«(ـ حروف ربط 

آن كـه    نخـست    توان بـه دو نتيجـه دسـت يافـت؛           ور مي هاي مذك   با توجه به نمونه   
  فعال در فرايند واژه سـازي ايفـا        ي نقش ،برخلاف حروف جر   حروف اضافه زبان فارسي   

مصاحبت به همراه مـضاف  ي   براي افاده، به عنوان ادات اصليكند و ديگر اين كه مع    مي
اين در حالي است كـه حـروف و ادوات زبـان            .  به زبان فارسي راه يافته است      ،اليه خود 

  . نكرده استفارسي به زبان عربي نفوذ
  

   مصاحبت در زبان عربيگر نمايانساير حروف . 4
. كنـيم   در دو بخـش بررسـي مـي   ،حروف جري را كه مفيد معني مـصاحبت اسـت     

ر معنـي اصـلي   كند ولي مـصاحبت آن تحـت تـأثي    نيابت مي» مع« حروفي كه از   ،نخست
  . »علي« و »باء«:  اين حروف عبارت است از.شود حرف جر تفسير مي

  باء. 4 .1
 ، در اين صـورت . مفيد معني مصاحبت است ومي كند نيابت از مع » باء«گاه حرف   

اي مصاحبت دو نشانه    نحويان براي ب  . شود  باي مصاحبت، معيت و يا ملابست ناميده مي       
و مجرور آن، » باء«گذاشت و يا به جاي » مع«بتوان به جاي آن      يكي آن كه     :اند  ذكر كرده 

: 1  جم،2008دسوقي،  (.اند نيز ناميده » باء الحال «وست كه آن را     ر  حال قرار داد و از اين       
» مع الكفـر  «يعني  ) 61 /مائده   (»وقدَ دخلَُواْ باِلْكفُرِْ وهم قدَ خرََجواْ بهِِ      «ي    ، مانند آيه  )267
اسـب را  : اشتريت الفرس بـسرجه  «در عبارت  همچنين   )228تا،    مدني، بي ( .»كافرين«يا  

 ،2ج :م1983جـامي،   (» مـسروجا «و يـا    » مع الـسرج  «يعني  » بسرجه«،  » با زينش خريدم  
324.(  

نيز هـست  ) معني اصلي باء(بايد توجه داشت كه باي مصاحبت حامل معني الصاق     



    ////
    ���������������� ������� ���  �!"#$  ������� ���  �!"#$  ������� ���  �!"#$  ������� ���  �!"#$ %%%% &��'( &��'( &��'( &��'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  ��������        

جا كه الصاق، خود مستلزم ملازمت و مصاحبت است و عكس آن جـايز نيـست      و از آن  
  .است» مع« از تر عميق» باء«توان نتيجه گرفت كه مصاحبت حرف  پس مي

  علي. 4 .2
هِ       �ي    مواردي چون آيـه   » مع«از  » علي«نحويان براي نيابت     الَ علـَى حبـ  �وآتـَى الْمـ

» فلانٌ علي جلالته يقول كذا    «، و نيز عبارت     )238: 1جم،  1997ابن هشام،    ()177 /بقره  (
سوره بقره ي   آيهي    در باره  .اند  را نمونه آورده  ) 342: 2ج،  1366رضي الدين استرآبادي،    (

  : وجوه مختلفي ذكر شده است، از جمله
گـردد، يعنـي او بـه خـاطر      بر مـي  » االله«به  » حبه« مفيد تعليل است و ضمير       علي .1

   ).222 ،2ج :تا صبان، بي (.كند عشق به خداوند متعال انفاق مي
بـدين  . گـردد   برمي» مال«به  » حبه« به معني استعلا و چيرگي است و ضمير           علي .2

 گـويي علاقـه بـه مـال     ،اش نسبت به مال چيره شده اسـت    ني كه او بر عشق و علاقه      مع
    .مركبي است كه بر آن سوار شده و با بخشش مال، آن را رام كرده است

يعنـي او بـا وجـود    . گـردد  بر مي» مال«به » حبه« است و ضمير     علي به معني مع    .3
داشت كه مـصاحبت    اين نكته توجه    ولي بايد به    . بخشد  شديد به مال، آن را مي     ي    علاقه

كند   را حفظ مي  ) استعلا( معني اصلي خود     ، چه علي   است علي، متفاوت از مصاحبت مع    
 مفهـوم   ،بـدين ترتيـب   . شـود   معني استعلا تفسير و تبيين مـي      ي    و مصاحبت آن در سايه    

با وجود اين كه عشق بـه مـال، در قلـب او جـاي     «: شريفه چنين خواهد بود ي    دقيق آيه 
 معنـي دو    ، بـر ايـن اسـاس      ».بخـشد    و قلب او بر آن احاطه يافته است، مال را مـي            دارد

 يعني  ،عبارت اول . نيز متفاوت است  » هو ينفق علي شحه   «و  » هو ينفق مع شحه   «عبارت  
 يعنـي او  ،و عبـارت دوم . كنـد  با وجود اين كه بخل همراه و همنشين اوست، انفاق مـي           

كند و يا با وجود بخلي كـه در قلـب او                 انفاق مي  ،خلاف بخلش و با فائق آمدن بر آن        بر
  ).43: 3جم، 2007سامرائي،  (.كند جاي گرفته، انفاق مي

در كتب تفسير وجـوه ديگـري ذكـر شـده اسـت، بـه            » حبه«در مورد مرجع ضمير     
مراجعـه  ) 263: 1جتا،  طبرسي، بي(مجمع البيان في تفسير القرآن   تر به     منظور اطلاع بيش  

   .نماييد
گـي   او با چير   :شود  دو گونه معني مي   » ه يقول كذا  هو علي جلالت  «چنين عبارت    هم

م جلال و شـكوه      و يا با وجود اين كه قرين و ملاز         گويد  بر جلال و شكوهش چنين مي     
 با اين تفاوت كه ملازمت او با شكوه همچون ملازمـت راكـب و               گويد؛  است، چنين مي  
  .مركوب است
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 ،توان پـذيرفت ولـي بـا وجـود ايـن            را مي » مع«از  » علي« هر چند نيابت     ،در نتيجه 
اسـتعلا تفـسير    يعنـي  ، را با تكيه بر معني اصـلي آن  توان در تمام شواهد مذكور علي       مي

  .  به شمار نياوردكرد و آن را مرادف مع
كه در معني مصاحبت آن اخـتلاف   حروفي است ،بخش دوم از حروف مفيد معيت   

 اين  .شود  ، تفسير مي  صلي حرف و گاه با تكيه بر تضمين        و غالباً با استناد بر معني ا       است
  .إلي، في، لام: حروف عبارت است از

  إلي. 4 .3
كوفيـان و برخـي از نظريـه        . اختلاف عقيده دارنـد   » مع«از  » إلي«نحويان در نيابت    

اند و اين معنـي بـه نظـر           دانسته) مصاحبت(را معيت   » إلي«پردازان بصره يكي از معاني      
نْ  «چه آيـه   ي جايز است كه بتوان دو چيز را به يكديگر پيوند داد، چنان      آنان در صورت   مـ

را ) 2 /نساء   (»ولاَ تَأكْلُُواْ أمَوالهَم إِلَى أمَوالِكُم    «ي    و نيز آيه  ) 14 /صف   (»أنَصاريِ إِلَى االله  
جـايز  » إلي زيـدٍ مـالٌ    « در عبارت     به معني مع   ، كاربرد إلي  بر اين اساس  . اند  نمونه آورده 

  ). 35 ،1ج :م1997ابن هشام، (.نيست
هـاي آن را بـا        گرفته و نمونه  ) انتهاي غايت  (، را به معني اصلي آن     برخي ديگر إلي  

 :تـا   مـدني، بـي   (» من يضيف نصرته إلي نصرة االله     «اند؛ يعني      تفسير كرده  ،تكيه بر تضمين  
) 324 ،ج2 :1366دي،   الـدين اسـترآبا     رضي (.»ولا تضيفوا أموالهم إلي أموالكم    «و  ) 224

ق خـاص         اخير ذكر شـده آن اسـت كـه إلـي          ي    وجه ديگري كه در آيه     ق بـه متعلَّـ  متعلِّـ
 ،2 ج: تـا   صـبان، بـي    (.»ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلـي أمـوالكم       «محذوف باشد؛ يعني    

  .البته اين توجيه نيز با تضمين همپوشي دارد) 213
ن ينـصرني مـع      «و  »  إلـي خالـد    من ينصرني «گوييم اگر چه معني دو عبارت         مي مـ

، اخـتلاف ظريفـي وجـود    نزديك به هم است ولي در حقيقت بين اين دو عبارت      » خالد
» ينصرني«و يا ضمير مفعولي     » ينصر«تواند قيد ضمير فاعلي        مي  مع ،در عبارت اول  . دارد
 كيست كه همراه با خالد به من يـاري «يعني » من ينصرني مع خالد   «، بر اين اساس   .باشد
كيـست كـه مـن و خالـد را يـاري            « به معناي    »من ينصرني و ينصر خالدا    « و يا    »؟رساند
 يعنـي   »من يضيف نـصرته إلـي نـصرة خالـد         «يعني  » من ينصرني إلي خالد   «ولي  . »؟كند
من ينـصرني حتـّي أصـل إلـي       « و يا    »ي خود را به ياري خالد پيوند دهد       كيست كه يار  «

، البتـه هـر دو عبـارت بـا         » به خالد كمك كنـد      به من در رسيدن    كيست كه  « يعني »خالد
نْ أنَـصاريِ إِلـَى االله      « معني آيـه     ،بر اين اساس  . تضمين همپوشي دارد    چنـين اسـت؛     »مـ

كيست كه مرا در رسيدن به خداوند متعال ياري رساند و يا چه كسي مرا در دعوت بـه              «
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  ).15 ،3 ج: م2007 سامرائي،(» ؟كند سوي خداوند متعال و يا در سير الي االله ياري مي
  في. 4 .4

مٍ «ي   در آيه،به عنوان مثال. نيز اختلاف است » مع«از  » في«در نيابت     »ادخلُُواْ فِي أمُـ
) ظرفيـت (و برخي ديگر در معني اصـليش        » مع«را به معني    » في«، برخي   )38 /اعراف  (

»  جملة أمـم   ادخلوا في « يعني   اند؛  در تقدير گرفته  » أمم«قبل از   دانسته و مضاف محذوفي     
 معنـي دو عبـارت   نمايـد، زيـرا   تر مي   كه نظر دوم صحيح    )284 ،1ج :م1997ابن هشام،   (
يعني در جمع آنـان وارد شـد،        » دخل فيهم «. متفاوت است » دخل معهم «و  » دخل فيهم «

 :م2007سـامرائي،    (.يعني در مصاحبت و همراهي آنان وارد مكاني شد        » دخل معهم «اما  
   )51 ،3ج

تـوان    مي) 79 /قصص   (»ج علَى قَومهِِ فِي زِينَتهِِ    فخَرََ«ي    هايي نظير آيه    نهالبته در نمو  
رسد مصاحبت معني    معني مصاحبت را نيز برداشت كرد ولي به نظر مي          ،در كنار ظرفيت  

شـود، چـه      ظرفيت است كه چنين معنايي افـاده مـي        ي    نباشد بلكه در سايه   » في«مستقيم  
   .است و همچنان ظرفيت به قوت خود باقي است» حالفي «تقدير كلام در موارد فوق 

  لام. 4 .5
 از جملـه    ؛ اندك اسـت   ،اند  آورده» مع«از  » لام جر «شواهدي كه نحويان براي نيابت      

   :بيت ذيل
ـــا تفرقّنــــا كــــأنّي ومالكـًـــا      فلمـ

  

ــا      ــةً مع ــت ليل ــم نَبِ ــاعٍ ل ــول اجتم   لطِ
 

  )متمم بن نويره يربوعي(
گاه كه از هم جدا شديم انگار حتـّي           ن و مالك، آن   با وجود همنشيني دراز مدت م     «

  .»ايم دهيك شب هم با هم نبو
 اين بيت را به عنوان شـاهدي بـراي كـاربرد لام جـر در                مغني اللبيب ابن هشام در    

اگر چه لام جر در ايـن بيـت         ). 355 ،1 ج :م1997 (.آورده است » مع«و نيز   » بعد«معني  
محدود منتهي ي  جا كه موارد آن به چند نمونه      آن باشد ولي از  » مع«ممكن است به معني     

توان آن را قياسي دانست؛ علاوه بر اين شايد در مواردي چون بيت مذكور                شود، نمي   مي
كن لـي أكـن   «همچنين حرف لام در عبارت . ضرورت شعري هم در ميان باشدي   مسأله
). 75 :م1991،  اربلـي  (.»كن معي أكن معـك    «گرفته شده است، يعني     » مع«به معني   » لك

تـر معنـي اختـصاص ـ و منفعـت ـ حـرف لام          بيش،رسد در اين عبارت ولي به نظر مي
  .مورد نظر بوده است
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. انـد   دانـسته » مع«را به معني    » مِن «،اي از آيات قرآن كريم      برخي از مفسران در پاره    
 ـ       جا كه غالب نحويان به اين مبحث نپرداخته         اما از آن   ه بررسـي   اند، آن را به طور جداگان

  :كنيم مي
   مِن. 4 .6

را بـه معنـي     ) 122 /نحـل    (»وإنَِّه فِي الآخرَِةِ لَمِنَ الصالحِِينَ    «ي    در آيه » من«قرطبي  
ايـن  ) 98 /حجر   (»وكُن مِنَ الساجدِِينَ  «فيروزآبادي نيز در آياتي نظير      . گرفته است » مع«

  ).456 :م2001صغير، (» كن مع الساجدين«نظر را پذيرفته است، يعني 
در چنـين   » مـن «نمايـد و بهتـر اسـت          صحيح نمي » مع«از  » من« نيابت   ،در حقيقت 

مواردي با استناد بر معني اصلي آن و يا معاني فرعي چون بيان جنس و تبعـيض تفـسير                 
  . بر تبعيض و يا بيان جنس دلالت دارد، منگونه كه در اين آيات شريفه همان. شود

  
  احبت در زبان فارسي مصگر نمايانساير حروف . �
كننـد، بـر حـسب كـاربرد          در معني مصاحبت نيابت مي    » با«اي كه از      حروف اضافه 

 حروفـي كـه امـروزه كـاملا متـروك شـده و كـاربرد آن                 ،نخست.  بر سه قسمند   ،زماني
  .اندر، باز: منحصر به دستور تاريخي زبان فارسي است، مانند

عيت در مورد نيابت حروف اضـافه       قبل از بررسي قسم اول، بايد يادآور شد كه قط         
هاي   به دليل آن كه كاربرد حروف در دوره        ،در متون كهن فارسي امري بس دشوار است       

مختلف تاريخي تغيير كرده است و در مورد چگونگي اسـتعمال آن در گذشـته مطالـب                 
 مربـوط بـه چنـد       ،چه در اين راستا به رشته تحرير در آمده           و آن  زيادي در دست نيست   

هاي   بنا بر اين در مورد نمونه     . شدني است  پذير و رد   اخير است كه در مواردي نقد     ي    دهه
  .توان با صراحت اظهار نظر كرد مربوط به دو قسم اول نمي

�. �.  ����  

  : مانند اين بيت از ناصر خسرو،در معني مصاحبت» اندر«كاربرد 
ــن جــاي  ــل م ــدر عق ــرد هرگــز ان   نگي

  

  خيـر يـا شـر     انـدر   كه گـردون گـردد        
 

 )140 :1367نقل از خطيب رهبر، (

  . قابل مقايسه است،در معني مصاحبت» في«با » اندر «،در اين صورت
	. � .
��  

و بـود، بگـو   بـاز هر كه خواهد كـه خـداي تعـالي    «:  آمده استقشيريهي   رسالهدر  
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بـه  » واز«گـاه در ايـن مـورد        ) 197 :1367نقل از خطيب رهبـر،       (.»صدق را ملازم باش   
پس طمع داري   «: كشف الاسرار ميبدي  به كار رفته است، مانند اين عبارت از         » باز«جاي  
 آسان آسان به حضرت جلال و مشهد وصـال لـم   ، كه تو داري  هين بضاعت مزجا  وازكه  

  )197 :1367نقل از خطيب رهبر، (» !يزل و لا يزال رسي، هيهات
 ؛ل شده است   حروفي است كه در تمام ادوار تاريخي زبان فارسي استعما          ،قسم دوم 

  .از، بر، در، را: فارسي كهن است، مانندي   ويژه،اما كاربرد آن در معني مصاحبت
. � .
�  

انس بن مالك روايت كند كـه هـر كـه يـك             «:  آمده است  الفتوح رازي   تفسير ابو در  
نيت درست بانگ نماز كند براي خداي تعالي روز قيامت او را بر بهشت بدارند               از  سال  

البتـه ممكـن   ) 91 :1367نقل از خطيب رهبـر،   (.»كه خواهي شفاعت كنو گويند آن را    
عـن  «و يـا  » مـن نـشويه  «بـرداري از     گرتـه ي    در اين عبارت در نتيجـه     » از«است كاربرد   

از نيت درسـت بـه جـا        ) برخاسته(باشد؛ يعني هر كه بانگ نماز نشأت گرفته         » صدوري
  .نيابت منتفي استي  آورد، در اين صورت مسأله

   .قابل مقايسه است» من«با » از«ن مورد در اي
�. � .��  

و آن سرهنگ و عياران كه سلطان محمود ايـشان را        «:  آمده است  تاريخ سيستان  در  
توان در اين گونـه       البته مي ) »بر «:1352نقل از دهخدا،    (» خويشتن برده بود باز آمدند    بر  

 استـشهاد محـل تأمـل       ، صـورت  گرفت و در آن   » نزدِ«يا  » همراهِ«را به معني    » بر «،موارد
  : خواهد بود، و نيز مانند اين بيت از غزليات سعدي

ــر پروانـــه ز عـــشق  ــودبـ   خطـــر بـ
  

ــست     ــر ني ــسوختش خط ــه ب ــون ك   اكن
 

  )218 :1367نقل از خطيب رهبر، (
باشـد هـم   ) اسـتعلا ( به معني اصلي خودش    ، در بيت سعدي   رسد اگر بر    به نظر مي  

  . رواست
  .بل مقايسه است قابر در اين مبحث با علي

�. � .��  

در كـه     خواجه علي ميكائيل خلعتي فاخر پوشيد، چنان      «:  آمده است  تاريخ بيهقي در  
  ) در:1352نقل از دهخدا،  (.»اين خلعت مهد بود و ساخت زر و غاشيه

  .قابل مقايسه است» في«، با »اندر«در معني مصاحبت نيز مانند » در«
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  :  مانند اين بيت از سنجر كاشي،تدر معني مصاحب» را«كاربرد 
ــرم    ــود داده از ك ــه خ ــه ب ــر ن ــل اگ ــتم الرس   خ

  

  

  

ــيم را      ــارون كل ــه ه ــت ب ــه داش ــسبتي ك   آن ن
  

  )»را«، 1352نقل از دهخدا، (
  . آن نسبتي كه هارون با كليم داشتيعني»  كه داشت به هارون كليم راآن نسبتي«

 در معنـي  ،رايـج امـروز  هاي پيشين و هـم در فارسـي            حرفي كه هم در دوره     ،سوم
  .به: شود مصاحبت استعمال مي

�. � .��  

نـام    چنان بد   تر از آن باشد كه آن      نام نيكو مردن اولي   به  «:  آمده است  قابوس نامه در  
يات كه بـه ترتيـب    و نيز مانند اين اب)160 :1367نقل از خطيب رهبر،      (.»زندگاني كردن 

   : و دو بيت اخير از حافظ استبيت اول از سعدي
  ابــر و بــاد و مــه و خورشــيد و فلــك در كارنــد

  

  

  

  غفلـت نخـوري   بـه   تا تو ناني بـه كـف آري و          
  

  )49: 1369سعدي، (
  آن سفر كرده كـه صـد قافلـه دل همـره اوسـت             

  

  

  

ــدايا    ــست خ ــا ه ــر كج ــه ه ــلامت دارشب   س
  

  )160 :1367نقل از خطيب رهبر، (
  اگر غم لشكر انگيـزد كـه خـون عاشـقان ريـزد            

  

  

  

  هم سازيم و بنيـادش بـر انـدازيم        به  من وساقي   
  

  )»به «:1352نقل از دهخدا، (
ادب بـه  «:  مانند، در فارسي معاصر نيز شايع است؛در معني مصاحبت» به«استعمال  

بـه  «ي   گـروه حـرف اضـافه   از اين استعمال بـه،   . »مت عزيمت نمود  سلابه  «،  »سلام كرد 
اسـتعمال  ) همـراهِ (ي     حـرف اضـافه    ـ كه گاه به صورت گروه كوتـاه       » به همراهِ «،  »اتفاقِ
بـه  / بـه اتفـاق   «:  ماننـد ، در معني مصاحبت پديد آمده اسـت؛ »به همراهي«شود ـ و   مي

  . »به همراهي دوستان به گردش رفتيم/ همراه 
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  نتيجه. 6
و معادل  » مع«مصاحبت در زبان عربي، ظرف      ي     ادات اصلي و كليدي براي افاده      .1

 بيان مصاحبت در زبان عربـي       ،بر اين اساس  . است» با«فه   حرف اضا  ،آن در زبان فارسي   
 و حـروف جـر   حـرف اضـافه اسـت   ي   بر پايه،و در فارسي  » مع«ظرف  ي    غالباً بر عهده  

  .عربي در اين زمينه نقش قابل توجهي ندارد
كنـد و نيابـت آن تحـت تـأثير معنـي اصـلي          نيابت مي » مع« حروف جري كه از      .2

  .است» علي«و » باء«حرف حرف پذيرفتني است، شامل دو 
علاوه بـر آن كـه اختلافـي    » مع« از »مِن«و » لام«،  »في«،  »إلي« نيابت حروف جر     .3

  .است، قابل خدشه نيز هست
توان با صـراحت نظـر         نمي ،نيابت حروف اضافه در متون كهن فارسي      ي    در باره  .4

 معني حرف ديگـر   مطلبي در اين زمينه كه از كاربرد يك حرف در، زيرا در آن زمان    داد؛
ي   چه در اين زمينـه بـه رشـته          آن . است  يا به دست ما نرسيده     ه نگاشته نشد  ، يا خبر دهد 

پـذير و ردشـدني    اخير است كـه در مـواردي نقـد   ي   مربوط به چند دهه،تحرير در آمده 
   .است
، »انـدر «ي     حروف اضافه  ،در متون قديم زبان فارسي     ،دستورپژوهاني     بنابر گفته  .�

نيابـت در برخـي از ايـن    ي   ولي مـسأله كند يابت مين» با« از   »به«و  » را«،  »بر«،  »از«،  »باز«
در .  منتفـي اسـت  ،برداري از زبان عربـي  حروف با توجه به معني اصلي حرف و يا گرته     

 كند؛  نيابت مي » با« در مواردي از     تنها حرفي است كه   » به«ي     حرف اضافه  ،فارسي معاصر 
شـود، پـذيرفتني    ه اين كه به فارسي رايج امروز مربوط مـي         در ضمن نيابت آن با توجه ب      

شـود، نظيـر     ساخته مـي  » به«اي كه با      هاي حرف اضافه     كاربرد گروه  ،»به«علاوه بر   . است
  .نيز شايع است» به همراهي«و » به همراه«، »به اتفاق«

است ولـي در  » با«ي  حرف اضافهي   بيان مصاحبت در زبان فارسي غالباً بر عهده       .6
، ادوات و اساليب ديگري هم وجود دارد كه مفيـد مـصاحبت و در     »مع« جز   ،زبان عربي 

ي    حـرف اضـافه    ، غالباً در مباحث ترجمه    ي،ين رو ا  از .است» مع« معني   گر  نمايان ،اصل
   .گيرد ولي عكس آن در اكثر موارد صادق نيست قرار مي» مع«در مقابل » با«

قابل مقايسه  » علي«با  » بر«،  »من«با  » از«،  »در«و  » اندر«با  » في« در نيابت حروف،     .7
  . است
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  ها يادداشت
را اصطلاح » حرف اضافه«بسياري از محققان معاصر زبان فارسي، اصطلاح . 1

متمم «و » وابسته ساز«برخي چون فرشيدورد به جاي آن اصطلاح . دانند درستي نمي
در مقاله حاضر، همان ولي ) 448 ،دستور مفصل امروز(را پيشنهاد كرده است » ساز

  .ايم را به كار برده» حرف اضافه«اصطلاح 
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